محمد نگين انگشتري دين

نبوت را ظهور از آدم آمد     کمالش در وجود خاتم آمد
شود او مقتداي هر دو عالم    خليفه گردد از اولاد آدم

پذيرش خاتميت پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) بر هر مسلماني واجب و لازم است چرا که قبول خاتميت از ضروريات اسلامي و ديني است که انکار آن مانند انکار نبوت پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) مي باشد .

ظهور پي در پي پيامبران و شريعت جديد به خاطر تغييرات نيازمنديهاي بشر بوده است و گرچه نيازمنديهاي بشر امروزي نيز بعد از خاتميت دچار دگرگوني شده ؛ اما حکمها و قانونهاي کلي باعث نفي شريعت جديد شد و بلوغ اجتماعي انسانها نيز باعث نفي ظهور پيامبر جديد گرديد ؛ متفکر شهيد ، استاد مرتضي مطهري ، مثالي زيبا در اين مورد دارند ، آنجا که مي فرمايند : « بشر در مسير تکامل خود مانند قافله اي است که در راهي و به سوي مقصد معيني حرکت مي کند ولي راه را نمي داند ؛ هر چند يک بار به کسي برخورد مي کند که راه را مي داند و با نشانه هايي که از او مي گيرد دهها کيلومتر راه را طي مي کند تا مي رسد به جايي که باز نيازمند راهنمايي جديد است با نشاني گرفتن از او افق ديگري برايش روشن مي شود و دهها کيلومتر ديگر را با علاماتي که گرفته طي مي کند تا تدريجا خود قابليت بيشتري براي فراگيري پيدا مي کند و مي رسد به شخصي که نقشه کلي راه را از او مي گيرد و براي هميشه با در دست داشتن آن نقشه از راهنماي جديد بي نياز مي شود .»

معناي خاتم 

ريشه خاتم ، ختم است ؛ ختم به معناي مهر زدن و پايان دادن مي باشد ؛ هنگامي که ما چيزي راه مهر مي زنيم يعني به آن چيز پايان داده ايم .

انگشتر را از آن جهت خاتم مي گويند که نقش مهرها را روي نگين انگشتر مي تراشيدند و به وسيله آن نامه ها را مهر مي زدند .
 براي همين است که در معناي خاتم گفته شده : « ما یختم به الشيء»
 

در سفينه البحار آمده است : « في الحوادث السنه السادسه و فيها اتخذ رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) الخاتم و ذلک انه و قيل له ان الملوک لايقرؤون کتابا الا مختوما »
 يکي از حوادث سال ششم هجري اين بود که پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) براي خويش انگشتري انتخاب کرد تا به وسيله آن نامه ها را مهر زند و اين به خاطر آن بود که به ايشان گفته شده بود که پادشاهان نامه ها را نمي خوانند مگر اينکه مهر شده باشند .»
عن جعفر عن ابيه ( علیه السلام ) قال : « ان خاتم رسول الله کان من فضه و نقشه محمد رسول الله؛
 پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) انگشتري داشتند که از نقره بود و نقش آن محمد رسول الله بود .» 

عرفاي اسلامي در معناي خاتم گويند : « الخاتم من ختم المراتب باسرها ؛ خاتم کسي است که تمام مراتب را از نظر وحي به پايان رسانده است .» 

قرآن و خاتميت

خداوند متعال پيامبران را مبعوث کرد تا انسانها را به راه راست هدايت و ارشاد نمايند . تمام پيامبران دستوراتشان را از جانب خداوند کريم دريافت مي کردند و هدفشان اين بود که بشر را به سوي ديني واحد که دين الهي است فرا بخوانند . خداوند کريم در قرآن مجيد مي فرمايد : « شرع لکم من الدين ما وصي به نوحا و الذي اوحينا اليک و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي » « براي شما از دين تشريع کرد آنچه نوح را به آن سفارش داده بود و آنچه را به تو وحي کرديم و آنچه ابراهيم ، موسي و عيسي را به آن سفارش نموديم .»

بعثت پيامبران مقدمه اي بود تا زمينه ظهور پيامبر اکرم حضرت محمد مصطفي ( صلي الله عليه و آله ) فراهم گردد ؛ و بعثت به عنوان نتيجه آن مقدمات بود که البته نتيجه مهم تر از مقدمه است ؛ چنانچه پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) مي فرمايند : « نحن الآخرين السابقون يوم القيامه » « م ادر دنيا پس از همه پيامبران و امتها آمده ايم اما در آخرت در صف مقدم هستيم و ديگران پشت سر ما مي باشند .»

آري پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) پس از همه پيامبران مبعوث شدند چرا که برنامه کلي و هميشگي آن جناب بايد در انتهاي برنامه جزئي و موقت ديگر پيامبران قرار مي گرفت اما در روز قيامت نتيجه و برنامه کلي پيشقدم برنامه جزئي و موقت مي باشد .

خداوند متعال خاتميت پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) را در قرآن اين چنين ذکر مي فرمايد : « ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبيين » « محمد پدر هيچ يک از مردان شما نيست همانا او فرستاده خدا و آخرين پيامبران است .»

ابتداي آيه ربطي به بحث ما ندارد و مخاطبين محترم را ارجاع به تفاسير مي دهيم اما بخش دوم آن درباره خاتميت پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) مي باشد .

تمام قراء، خاتم را به کسر تاء خوانده اند به جز عاصم که خاتم را به فتح تاء خوانده است ؛ 
 اما به طور کلي خاتِم و خاتَم يک معنا و مفهوم دارد ، خاتم بر وزن فاعل به معناي ختم کننده و پايان دهنده است و خاتم به معناي آخِر مي باشد .

بين نبي و رسول عموم و خصوص مطلق است . دکتر محمد خوانساري مي گويد : « بين دو کلي در صورتي عموم و خصوص مطلق است که کليت و شمول يکي از آنها به طور مطلق بيش از ديگري باشد .»
 بين نبي و رسول نيز اين چنين است يعني کليت و شمول نبي از رسول بيشتر است ؛ در ادامه دکتر محمد خوانساري مي افزايد : « بازگشت عموم و خصوص مطلق به يک قضيه موجبه کليه و يک قضيه موجبه جزئيه و يک قضيه سالبه جزئيه است .»
 در مورد نبي و رسول نيز مي توان قضاياي زير را ساخت ، هر رسولي نبي است ، بعضي نبي ها رسول هستند ، بعضي نبي ها رسول نيستند . به طور کلي تا فردي نبي نشود رسول نخواهد شد ؛ بنابراين خاتم النبيين که در آيه ذکر شده خاتم المرسلين را نيز شامل مي شود .

در مجمع البيان در ذيل آیه شريفه از زبان پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) اين گونه وارد شده است : « انما مثلي في الانبياء کمثل رجل بني دارا فاکملها و حسنها الا موضع لبنه فکان من دخل فيها فنظر اليها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنه قال ( صلي الله عليه و آله ) فانا موضع هذه اللبنه ختم بي الانبياء »  
« مثل من در ميان انبيا مثل کسي است که خانه اي بنا کرد و در کمال و زيبايي آن کوشيد فقط جاي خشتي باقي ماند هر که به آن خانه وارد مي شد و تماشا مي کرد مي گفت : اين خانه چه زيباست مگر جاي اين خشت ؛ پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) فرمودند : من به جاي همان خشت هستم ؛ انبيا با من به آخر رسيدند .»

با ختم نبوت ، وحي خاص نيز به پايان رسيد اما وحي عام که همان باب اشراق و الهام است بر روي تمام انسانها باز است ، البته اگر خود انسانها خويش را براي اين مرحله آماده نمايند ، آماده شدن آنها براي اين مرحله اين است که تقواي الهي را پيشه ساخته و پرهيزکار باشند ؛ خداوند متعال در قرآن مجيد مي فرمايد : « ان تتقوا الله يجعل لکم فرقانا »
« اگر تقواي الهي داشته باشيد خدا در جان شما نوري قرار مي دهد که مايه تشخيص و تميز شما باشد .» 

يکي از نمونه هاي الهي و وحي عام که در قرآن مجيد به آن اشاره شده است الهامي است که به مادر حضرت موسي (عليه السلام) شد ؛ الهامي که توانست موسي (عليه السلام) را از چنگال ابر قدرت زمانش فرعون نجات بخشد و او را به مقام پيامبري برساند:« و اوحينا الي ام  موسي ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في الايم و لا تخافي و لا تحزني انا رادوه اليک و جاعلوه من المرسلين»
« و به مادر موسي وحي کرديم که او را شير بده ، همين که بر جان او بيمناک شدي به دريايش بينداز و مترس و غمناک مباش که ما وي را به تو برگردانيده و از پيامبرانش قرار مي دهيم .»
صدر المتألهين شيرازي مي فرمايد : « ان الوحي اذا اريد به تعلمي الله عباده فهو لا ينقطع ابدا ، و انما القطع الوحي الخاص بالرسول و النبي من نزول الملک علي اذنه و قلبه ، و لهذا قال خاتم الرسل (صلي الله عليه وآله ) فلا نبي بعدي » « باب وحي و الهام بر بندگان خدا هرگز قطع نمي گردد و فقط وحي خاص که به رسول و نبي از طريق نزول فرشته بر گوش و دل ايشان انجام مي گرفت تعطيل شده است و براي همين است که پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) فرمود : پيامبري بعد از من نيست .» 

گفتيم از يک سو نبوغ فکري و اجتماعي باعث شد که ظهور شريعت جديد و مبعوث شدن پيامبر نوظهور تعطيل گردد چرا که در نسلهاي گذشته  هنگامي که بر پيامبري کتاب نازل مي شد به مرور زمان پيروان آن حضرت به تحريف کتابشان مي پرداختند اما هنگامي که بر پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) قرآن کريم نازل گشت پيروان آن حضرت به حفظ و نگهداري آيات آن همت گماشتند و اين به خاطر نبوغ و رشد فکري و عقلي آنان بوده چنانچه مي بينيم پس از قرنها هنوز قرآن کريم در دست مسلمانان محفوظ مانده است .

خداوند متعال نگهداري و حفظ قرآن کريم را از تحريف خود وعده داده است : « انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون »
 ما خود اين کتاب را فرود آورده ايم و هم البته خود نگهبان آن هستيم .»

محفوظ بودن قرآن کريم از تحريف به خاطر همان است که مردم مسلمان مانند اقوام گذشته يعني مسيحيان ، يهوديان و ... نيستند که به تحريف کتاب آسماني خود ، قرآن کريم ، بپردازند و اگر شاهديم که دشمنان اسلام کتابي را به عنوان قرآن نوشته و به چاپ رسانده اند با موضوع تحريف کتب آسماني گذشته مانند تورات ، انجيل و ... از طرف پيروان اين مذاهب متفاوت است چرا که يهوديان، مسيحيان و ... خودشان کتاب آسمانيشان را تحريف نمودند امام قرآن کريم براي هميشه در دست مسلمانان محفوظ باقي خواهد ماند و اين دشمنان سرسخت اسلام هستند که امروزه مي خواهند به تحريف کتاب آسماني مسلمانان ـ قرآن کريم ـ بپردازند و بشريت را از راه مستقيم و نور هدايت به سوي ظلمات و تاريکيها بکشانند . « يخرجونهم من النور الي الظلمات »

از سوي ديگر دستورات و قوانين کلي که پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) از سوي خداوند براي بشر به امانت گذاشت باعث تعطيلي شريعت نو و ظهور پيامبر جديد گرديد ، اصول کلي که بر نيازهاي متغير بشر منطبق است مانند : قانون لا ضرر ، وجوب مقدمه واجب ، تقديم اهم بر مهم ، لزوم حفظ نظام جامعه 
 و ... ؛ اين قوانين کلي ثابتند و بر مصداقهاي متغيري که روز به روز تعداد آن افزون مي گردد قابل تطبيق است. براي واضح شدن مسأله مثالي را ذکر مي کنيم ، کودک پا به عرصه تحصيل مي گذارد و هر سال از محضر استادي بهره مي برد و بر معلوماتش افزوده مي گردد تا اينکه آخِرين استاد او را با دستورات کلي و جامع آشنا مي کند و اين کودک که حالا از کودکي در آمده با استفاده از قوانين کلي که آخِرين استاد در اختيارش نهاده خود به استنباط مسائل مي پردازد و به کشف و اختراع دست پيدا مي کند ؛ البته اين کار از هر شاگردي بر نمي آيد و فقط شاگردان ممتاز که در دروس خود کمال دقت و پژوهش را نموده اند توانايي اين کارها را دارند و در اين دوران نيز مجتهدان و فقهاي اسلامي که شاگردان ممتاز پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) و ائمه معصومين ( عليهم السلام ) به حساب مي آيند که از قوانين و دستورات کلي و جامع ، مسائل جديد را استنباط نمايند ؛ امام رضا (عليه السلام) خطاب به مجتهدان مي فرمايند : « علينا القاء الاصول و عليکم التفريع »
 «وظيفه ما بيان اصول و قواعد کلي و وظيفه شما استنباط فروع و مسائل جديد از اين اصول کلي است .»
در کتاب عقايد استدلالي آمده است : « فقه اسلامي ، جهت پاسخگويي به مسايل جديد و در نتيجه سازگاري خاتميت شريعت با تطور شرايط زندگي و نيازمنديهاي جديد بشر صلاحيت دارد و نقش اجتهاد در اين ميان بسيار تأثير گذار است ؛ زيرا تغيير در قواعد و اصول کلي شريعت نيست ، بلکه تطبيق آن قواعد و اصول بر مصاديق و موضوعات خاص و جديد است .» 
 
اسلام دين اعتدال است و افراط و تفريط را در هيچ مساله اي حتي در نبوت جايز نمي داند ، مرحوم فيض در مورد کمي و زيادي مقام شريف نبوت از يکي از بزرگان چنين نقل مي کند : «همچنان که در ساختن عمارت پايه ها و ديوارها هدف نيست بلکه هدف صورت کامل خانه است نبوت نيز چنين است هدف صورت کامل آن مي باشد و در همين جاست که نبوت خاتمه مي پذيرد و پايان مي يابد و زياده نمي پذيرد زيرا زياد، بر کمال نقص است و انگشت زيادي را مي ماند.»

با مبعوث شدن پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) نه تنها بعثت پيامبران تشريعي بلکه ظهور پيامبران تبليغي نيز تعطيل گرديد و دعوت اسلامي به اکمال خويش رسيد ؛ « و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا »
 « دعوت اسلامي پروردگارت به راستي و درستي به اکمال رسيد .»

حضرت علي (عليه السلام) نيز در کتاب شريف نهج البلاغه فلسفه بعثت پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) را اکمال دين و اتمام دعوت اسلامي دانسته و مي فرمايند : « بعث الله سبحانه محمدا رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) لانجاز عدته و اتمام نبوته »
 « خداوند سبحان براي وفاي به وعده و اکمال دين خود محمد ( صلي الله عليه و آله ) رسول خويش را مبعوث ساخت.»

خاتم پيمبران محمد است                آخِرين رسول ايزدي محمد است 

او که بعثتش کمال دين بود             سرور پيمبران دين بود 

تهيه و تنظيم: سيده زهرا موسوي

� - محمد دشتي ، معارف نهج البلاغه در شعر شاعران ،قم ، مؤسسه تحقيقاتي امير المؤمنين (عليه السلام) ، چاپ دوم ، 1376 ،ج1 ، ص 50 .


�- مرتضي مطهري ، ختم نبوت ، تهران ،انتشارات صدرا ، چاپ يازدهم ، 1377 ، ص 18 .


� - سيد علي اکبر قرشي ، قاموس قرآن ، تهران ، دار الکتب الاسلاميه ، چاپ هشتم ، 1378 ، ج2 ، ص 224 .


� - مصباح يزدي ، آموزش عقايد ، بي جا ، نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي ، چاپ سوم ، 1378 ، ص 228 .


� - عباس بن محمد رضا القمي ، سفينه البحار ، بي جا ، کانون انتشارات عابدي ، بي تا ، ج1 ، ص 376 .


� - محمد باقر مجلسي ، بحار الانوار ، سيد جواد العلوي و محمد الاخوندي ، تهران ، دار الکتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، 1374 ،ج42، ص 68.


� - مرتضي مطهري ، همان ، ص 27 .


� - شوري ، آيه 13 .


� - محمد باقر مجلسي ، همان ، ج16 ، ص 118 .


� - سوره احزاب ، آيه 40 .


� - رک : سيد علي اکبر قرشي ، همان ، ص 226 .


� - محمد خوانساري ، منطق صوري ،تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوازدهم ، 1376 ، ص 58.


� - همان ، ص 58 .


� - الشيخ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البيان في التفسير القرآن ، السيدهاشم الرسول المحلاتي و السيد فضل الله اليزدي الطباطبايي ، بي جا ، دار المعرفه ، الطبعه الثانيه ، بي تا ،  الجزء السابع ، ص 567 .


� - شيخ ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البيان ، محمد رازي ، بي جا ، انتشارات فراهاني ، 1360 ، ج20 ، ص 134 .


� - سوره انفال ، آيه 29 .


� - سوره قصص ، آيه 7 .


� - سوره حجر ، آيه 9 .


� -. سوره بقره ، آيه 257


� - ناصر مکارم شيرازي و ديگران ، تفسير نمونه ، قم ، دار الکتب الاسلاميه ، چاپ چهارم ، 1367 ، ج17 ، ص 348 .


� - محمد بن الحسن الحر العاملي ، تفصيل وسائل الشيعه ، قم ، موسسه آل البيت ( عليهم السلام ) ، لاحياء التراث ، چاپ سوم ، 1416ه ، ج27 ، ص 62 .


� - علي رباني گلپايگاني ، عقايد استدلالي ، قم ، انتشارات نصايح ، چاپ اول ، 1380 ، ج2 ، ص 77 .


� - مرتضي مطهري ، همان ، ص 28 .


� - سوره انعام ، آيه 115 .


� - محمد دشتي ، نهج البلاغه ،قم ،  انتشارات پرهيزگار ، چاپ اول ، 1379 ، ص 38 .





